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 شیخِ جام ائبینِالتّ نساُدر یمنطق کاربردِ اصولِ

 منطقی: تعریف، تقسیم و استدلال( )با توجه به سه اصلِ
 
 

 میرضیاءالدین میریپوهنیار  نگارنده:

 

 چکیده
موضـوعا  عرفـانی، تصـوفی و     کـه   ،د جـام نـامقی  م ـاست از شیخ اح، کتابیانس التائبین

گـریِ مااببـان، نوشـته شـده     روحیة پرسـ  اجتماعی را در خود جای داده و اساساً برای اقناع 
کرد پـژوه  کیفـی، در پـی حـلِ مسـ لة      که با استفاده از روی بوده ایناست. این جُستار در پی 

های متفاو  منطقی در کتـا  مـوکور   برآید و زمینهانس التائبین، منطقی در نثر  کاربستِ اصولِ
تقسیم و استدلال، برای ارائة درسـت  چون تعریف، اصول منطقی هم که ییازآنجارا نشان بدهد. 

های فکری کاربرد دارند، شیخ جـام، از هـر سـه اصـل     واحدهای زبانی و تثبیت و شناخت گزاره
منطقی فوق، با عنایت به متغیرهای مربوط به سبک نوشتار و اقتضای موضـوعا  کتـا  خـود،    

موکور، نتوانسـتند بـه    شناسیِ متن، شماری از اصولمعرفت به لحاظکه  هرچندبهره برده است. 
های حضور داشته باشند؛ اما استدلال به روشانس التائبین، شکل کاملاً دقیق و قالبی، در کتا  

جـای کتـا  دیـده    ؛ نیز استدلال مباشر، در جـای نمود داردانس التائبین، قیاسی و تمثیلی در نثر 
عملـی، اقنـاعی، تشـبیهی    چون تعریفِ ضمنی، های متفاو  تعریف، همچنین روششود. هممی
های منطقیِ متفاوتی در کتا  بندی مفاهیم نیز به روششوند و تقسیمدر نثرِ شیخ دیده می.  ...و

گاهِ فکری گیِ دست هکاربست اصول منطقی، نثر شیخ جام را، در پات  موکور صور  گرفته است.
 گیِ زبان، یاری کرده است. هو سات

 .تقسیم و استدلال، تعریف مفهوم، التائبین، منطق، جام، انس  شیخ :گان کلیدیواژه
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The application of logical principles in Sheikh Jam Jam's book: Onsottaebin 
(According to three logical principles: definition, division and reasoning)  

 

  
 

Author: Assistant Professor Mir Zia addin Miri 
 
 

Abstract 
Onsottaebin is a book by Sheikh Ahmad Jam Namqi, which covers 

mystical, Sufi and social issues and is written primarily to convince the 
audience of the questioning spirit. The aim of this research is to use the 
approach of qualitative research to solve the problem of application of 
logical principles in the prose of Onsottaebin, and to show the different 
logical contexts in the mentioned book. Since logical principles such as 
definition, division and reasoning are used to present linguistic units 
correctly and to establish and recognize intellectual propositions, Sheikh 
Jam, from all three of the above logical principles, with regard to 
variables related to writing style and appropriateness He has benefited 
from the topics of his book. However, from the epistemological point of 
view of the text, a number of the above-mentioned principles could not 
be fully and accurately represented in the book of Onsottaebin; But 
reasoning is reflected in deductive and allegorical methods in the prose 
of Onsottaebin; The director's argument can also be seen everywhere in 
the book. Also, different methods of definition, such as implicit, practical, 
persuasive, metaphorical, etc., are seen in Sheikh's prose, and the 
division of concepts is done in different logical ways in the book. The 
application of logical principles has helped Sheikh Jam's prose in the 
maturity of the intellectual apparatus and the difficulty of language. 

Keywords: Sheikh Jam, Onsottaebin, logic, concept, reasoning, 
definition and division. 
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 غالب

 مقدمه

هـای آن اسـت.   ترین جنبهو اقناعِ ماابب، یکی از مهم ،های کاربردیِ گوناگونی داردزبان، جنبه
داشـتنِ  چُنان، زبان با تفکر، پیوندِ ناگسستنی دارد و هدف از بیانِ فکر در پیکـرِ زبـان، بـا در ن ـر     هم

بسیارند متونی که اساساً به هدفِ اقناع باشد. ت ثیر بر ماابب و اقناعِ او می متغیرهایِ متفاو ، معمولاَ
 ســتا کتــابی التــائبین،باشــد. انــسانــس التــائبین مــیهــا، و یکــی از آن انــد شــدهماابـب نوشــته  

که برای افزای ِ معلوما  ماابـب و اقنـاع او در زمینـة    قی از شیخ احمدِ جامِ ناماجتماعی  -عقیدتی 
عرفانی و بحث در موردِ مسائلِ مشاص دیگر نوشته شده اسـت. بـا عطـفِ     -تفکرا  خاص تصوفی

سـازد،  ی فکـری را فـراهم مـی   هاتوجه به این امر که منطق، زمینة تفکرِ درست و بیانِ درستِ گزاره
عقیدتی که برای -ویژه متون علمیبرند؛ بهستند، از اصول منطقی، بهره میامحور متونی که ماابب

 ـها، اراترین هدف در آنشوند و کوچککردن امری به ماابب نوشته می ثابت هـا، بـه شـکل    ة دادهئ
از همین روی است، که اقنـاع ماابـب و بیـانِ درسـتِ      باشد؛یا تغییر زاویة دید ماابب، میصحیح 
 .گیردمستقیم با منطق ارتباط می بور بهفکر، 

 که هـر  عنوان یک علم در مفهوم ِعام و یا یک روش در مفهوم خاص، نشان داده است منطق، به
و ممکن بلبد که قابلیت بیان و بحث را داشته باشد، در مقام ناست تعریفی را می ،امر عینی و ذهنی

توجه به همـین امـور    باشدن داشته باشد.  شدن و پویرفته است نیاز به تقسیم و استدلال برای شناخته
هـای منطقـی   سـازه انس التائبین، است که این سه اصل منطقی، یعنی تعریف، تقسیم و استدلال در 

 عنوان به ،التائبینانس کاربست اصول منطقی در  که ،و در همین بستر است شوندیی تلقی میبرجسته
هایِ درستِ بیـانِ فکـر در   یی که در پی تبیین روشکند. مس لهیی قابل بحث، عرض اندام میمس له

 کند.هایِ منطقیِ تفکرِ شیخِ جام را در کتا  موکور، روشن میآید و جنبهبرمیانس التائبین، 
هـا و مسـائل   گی، آثار، اندیشـه  هیابیم که دربارة زندندازیم، درمیاگر نگاهی به پیشینة پژوه  بی

اند؛ اما بـا همـة   ها و مقالا  بسیاری نوشته شدهشوند، کتا دیگری که مربوط به شیخ احمد جام می
یی دست نیافـت کـه مسـ لة اصـول     یا نوشته مل آمد، این قلم، به کتا ، مقالهجویی که به عوجست

 و پژوه  قرار داده باشد.شیخ جام، مورد توجه  انس التائبینِمنطقی را در کتا  
اصول برجسـتة منطـق،   ، پاسخ بیابد: دست نیازاهایی این جسُتار در پی آن است که برای پرس 

انـس  مفـاهیم در   شیخِ جـام، بـرای تعریـفِ    اند؟گونه کاربرد یافتهشیخ جام چه انس التائبینِدر کتا  
بـا   انس التـائبین، بندیِ مفاهیم، در دستهتقسیم و  بندد؟منطقی را به کار می هایِ، کدام روشالتائبین
هـای فکـری   استدلالی، در روندِ اثبـا ِ گـزاره   هایِکردهایی صور  گرفته است؟ کدام روشچه روی

 اند؟شیخ جام، به کار گرفته شده
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اسـت.  انـس التـائبین    اصول منطقـی در نثـر   گاهِیابی به جایدست، جستار نیاترین هدف بزرگ
 دانسـتنِ ، انـس التـائبین  منطقـی، در   تقسـیمِ  متفاو ِ هایِروش شناختنِهایی مانند نان، هدفـچ هم
 ـ هفهمیدنِ چ وفکری در این اثر  هایِگزاره استدلال و اثبا ِ هایِشیوه گـیِ تعریـفِ مفـاهیم، در     هگون

 شوند.گیری میشیخ جام نیز در این پژوه ، پی انس التائبینِ
ماابـب، اسـتفادة    اقنـاعِ  آوردنِ در بول تاریخ، اصول منطقی بـرای فـراهم   سویی دیگر، چوناز 
در  چون تعریف، تقسـیم و اسـتدلال  هم منطقی از مبانیِ احتمال بهجام نیز  ، شیخِندایی داشتهگسترده
 خوی ، استفاده کرده است.سانان  ثبیتِارائه و ت جهتِ

دارد؛ مگـر  گیِ آشـکار   هوه ، خود، بایستپژگوشه از جهان دان  و  ساختن هر روشندانیم که می
تفکـرِ منطقـی یـا     انـس التـائبین،  بور مشاص، پژوه  در زمینة اصول منطقیِ موجود در کتـا    به

 انس التـائبین های زبانیِ استدلالی را در نثرِ دهد؛ نیز، سازهگی در نثرِ شیخ جام را نشان می هوارمنطق
هـای  ست بر این امر که نثـر پارسـی دری، در خـود، سـازه    چُنان، گواهی کوچک اکند؛ همروشن می

ها را در خود جـای نـداده اسـت و    محور را پرورانده است و تنها، تایلا  و قصهفکری دقیق و منطق
چون ابن سینا، خواجه نصـیر، غزالـی، فاـر رازی و... خلاصـه      ؛گی فقط در آثار کسانی هوارنیز منطق

 شود.نمی
از سـویی   ؛شـکل گرفتـه اسـت   عِلّـی   -توصیفی و با روشکیفی به شکل های این پژوه ،  داده
رسـی  های مجـازی و حقیقـی، قابـل دسـت    خانههای مربوط به این تحقیق، در کتا چون داده دیگر،

 .سود جسُته شده است یی و اسنادی،خانهکتا از مواد ستند، ا

 

 بینائِالتّ نساُشیخِ جام و 
ترشـیز خراسـان ولاد  یافـت و چـون      ینامق، از قرا»( در ق 430-441) شیخ احمد جام نامقی

در خصوص آثـار و احـوال   (. 131/  1: 1303)صفا؛ « بعدها به جام انتقال یافت، به جامی مشهور شد
کـه عبـار     ،مجموعة آثار بازمانده از شیخ جام»یی زیاد است؛ اما شیخ جام، سانان حقیقی و افسانه

 «المونبین، کنوز الحکمت، بحار الحقیقه، سراج السائرین و مفتاح النجا  هانس التائبین، روض :است از
هـای  کتـابی اسـت کـه در پاسـخِ پرسـ      انـس التـائبین،   این میان،  از ؛(00: 1333)شفیعی کدکنی؛ 

هایی که غالباً مربوط به مسـائل عرفـانی و تصـوفی    شده از شیخ جام نوشته شده است؛ پرس  مطرح
 های مرغو  نثر سدة چهارم است.از نمونهن، انس التائبیاست. نثر 
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 های زبانیو داده منطق

(. 01: 1333)معلمـی؛   «انـد علم به مباحث تعریف و استدلال و غیر آن تعریـف کـرده  »منطق را 
گـاه   زیر نام ارگانون، در دست ستند و این اصول،اتعریف، تقسیم و استدلال از اصول برجستة منطقی 

در »هـای فکـری آن بـه شـکل زیربنـایی      علم منطق و سـازه  اماو تدوین شد؛ فکری ارسطو تکمیل 
پـس از مـرگ سـقراط آن را     و افلابون در فرصتی کـه یافتـه بـود؛    های سقراط وجود داشتهآموزش

بندی و به خصوص میل به نوشتن عقایـد و  نموده است و ارسطو با استعداد ببقهتدوین و تدریس می
در (. 171-171: 1330ای؛ )خامنـه  «را به شکل خاص خـود در آورده اسـت  ها افکار فلسفی خود، آن

 که هرچند( است؛ 70: 1331)بابایی؛  «ر تمامی علوممنطق، روش مطالعة به کار رفته د»نگاه ارسطو 
)واربرتـون؛   «تر بـود شناسیم بسی گستردهفلسفه می عنوان بهچه امروزه  دامنة مطالعا  ارسطو از آن»

به منطق توجه دارنـد   ،زنندشناسی، قلم و قدم میرو معرفت ا همة فیلسوفان که در قلم(؛ ام13: 1331
روابط میـان اندیشـه و زبـان، هـم     » یی به منطق دارند؛ زیراو از این میان، فیلسوفان زبان توجه ویژه

مبهم. علت این ابهام تا حدودی روشن اسـت: اسـتفاده از    یی کنندهبسیار مهم است و هم به نحو گیج
با عنایت به پیوند  (.301: 1333)استنفورد؛  «رس ما ]زبان[ برای بررسی همان ابزار تنها ابزار در دست

 ـایـن پیونـد ارا  زیـادی پیرامـون    ن ریا اندیشه و زبان، در بول تاریخ،  ستبر منطق و  ؛ مـثلاً ه شـد ئ
 (.74: 1337گین؛ )مک «... و ن ریة صدق تارسکیفرضیة جسورانة دیویدسن»

سـت  ا که میان زبان و اندیشه، پیوندی ،اندشناسان بر این نکته ت کید کردهجمیع فیلسوفان و زبان
یک  عنوان بهچنین پیوندی برقرار است. اساساً منطق، ناگسستنی و میان فلسفه و منطق نیز، دقیقاً هم

بـه   ستفادة جمیع فیلسوفان بوده و هست؛کنون مورد ا های فلسفی تاروش تحلیل روش و شاید یگانه
چـه   مگـر آن  ،ممکن ناواهـد بـود   زیچ چیهدر فلسفه »اند: گران نوشتههمین سبب است که پژوه 

اما این ن رگاه، نباید به آن مفهوم باشـد کـه    ؛(34: 1333کو ؛ )زرین «منطق ضروری باشد حکم به
 فلسفی و غیر های زبانی و متون غیربسا داده منطق، صرف به حوزة فلسفه تعلق داشته باشد؛ زیرا ای

گـاه خـود را در   جـای   متون ادبـی نیـز   ،گاه فکری منطقی برخوردارند. در این میان علمی نیز، از دست
گونة خاص خود، بـا فلسـفه    ادبیا  نیز به است که گفتنیکنند؛ یهای منطقی حفظ موری از سازهبهره

واسطه و بلافصل، به انسان مربوط فلسفه، خواهان شناختن چیزهایی است که بی»مربوط است؛ چون 
تـرین  اساسـی  ز، مستقیماً به انسـان مربـوط اسـت.   ( و ادبیا  نی73: 1334)چاترجی و داتا؛  «شودمی

از همین سـبب اسـت کـه ادبیـا  را      و های زیستی و فکری اوستدغدغه مس له در ادبیا ، انسان و
 د.ندانیکی از علوم انسانی می

هـر یـک از    امـا  ؛داننـد های جوامع بشری مـی مان گفتگاه تحلیلی آن را از کلان ادبیا  و دست
باعنایـت بـه الگوهـای سـازمند      توانفقط میهای مسلط در جامعة فکری یک تمدن را نیز مان گفت
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که زبان  حفظ و دگرگونی الگوها را باید از بریق تحلیل بسترهای خاصی»زیرا  ؛منطقی سنج  نمود
همین سبب، ادبیا   (؛ از34: 1331و فیلیپس؛  ن)یورگنس «کند بررسی و مطالعه کردها عمل میدر آن

گریزی، سازگاری ویژة خود را نیز عین منطقکرد زبان، در ترین بستر عملترین و بزرگعنوان مهم به
 ها و اصول منطقی نشان داده است.با سازه
 

 التّائبین نساُدر  منطقیهایِ زمینه

 استدلال

های ببیعی و شناسی و دان برانگیزترین مس له در منطق، فلسفه، شناختترین و شاید بحثمهم
با صفت و مضاف خـاص خـود، یعنـی منطقـی مـورد        لة استدلال است. استدلال معمولاًانسانی، مس

چون فقط استدلال منطقی و سازمند، مورد قبول است، بـرای   شود: استدلال منطقی؛استفاده واقع می
ارسطو بود که قـوانین اسـتدلال صـحیح را کمـابی      »  بار استدلال قوانینی وجود دارد. برای ناستین

: 1333)اسـتنگروم و گـاروی؛    «آغازگر منطق فلسفی شدها رسمیت باشید؛ یعنی ابداع کرد و به آن
اسـتقراء   چـه  آنکنـد: یکـی   دو بریق، ارائـه مـی   برای کشف حقیقت، ارسطو»به عبار  ساده،  ؛(10
سـت از قیـاس   ا ی به امر کلی؛ دیگـر عبـار   ئکردن از امر جز ست از استدلالا خوانند و آن عبار  می

 ،گـر ید یعبـارت  به(؛ 13: 1337کو ؛ )زرین «رسدو خاص می یجزئعقلی که از امر کلی و عام به امر 
تر برسیم که احتمال کو  آن وجـود داشـته باشـد،    یی کلیاز مقدما  جزئی به نتیجه که یدرصورت»

چند که در تاریخ علم، در برخی  هر(. 44: 1330)محمدیان و دیگران؛  «ندناماستدلال را استقرایی، می
ر استقراء هیچ سهمی در علم ندارد، نـه در گـردآوری و نـه د   »باور داشتند که ها، فیلسوفان علم برهه
-آوردهـای علمـی  تـر دسـت  (؛ اما برخی نیز باور دارند کـه بـی   وپنج چهل: 1303)سروش؛  «داوری

 های ببیعی، به یاری استدلال استقرایی میسر شده است.ویژه در حوزة دان  اکتشافی، به
ساساً بـه مفهـوم   اهای استدلالی، علاوه بر کاربست سازهد کلام خود، شیخ جام در رونروی،  هر به

اگـر  » :نویسد کهدر وصف زاهد می که کند؛ چنانتعبیر می حجتدارد و از آن به  ، توجهنیز استدلال

 حجتت مرگ بر ملکت دنیا اختیار نکند در دعوی زهد راست نیست. همانا که ملکت سلیمان بر من 

کـه ملکـت دنیـا خواسـت؟ی گـوییم: سـلیمان        ،زاهـد نبـود    هی ـعل الله صلوا کنی و گویی که سلیمان 
او حتـا در   (.143: 1330) «که خواسـت نـه از بهـر دنیـا خواسـت      زاهد بود؛ اما ملکت هیعل الله صلوا 
بنیـاد  های  بر دلیل استوار است و سانانی بیکند که نوشتههای کتا  خود، تصریح میبا  آغازین

 وپـنج  چهلهر چه درخواستند به تفصیل گفته آمد در این »نویسد ست که میا نیست؛ با چنین نگاهی
با  و یا کسی را از این سان چیزی در وقت معلوم نگردد بر آن داوری نباید کرد و درباید اندیشید تا 

شـیخ   (.10)همـان:   «آن بنگرند تـا بازیاونـد   حجتجا  کجا اشکالی اوفتد هم آن کار نگردد و هرزیان
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کـه خـود، یـک بحـث      ،کـردن در سـان   وارد جام، به مفهوم اشکال هم توجه کرده است؛ یعنی خلل
اما اصل بحث ما آن است که به مس لة قیاس و دیگر سازوکارهای منطقی در نثر شـیخ   ؛منطقی است

 جام توجه کنیم.
 

 ها واره قیاس

کار  مان را به نهد تا عقلارسطو با ابداع قیاس منطقی، ابزاری در اختیار ما می»تر گفتیم که  پی 
کیفیـت تلفیـق قضـایای    »، او تردقیق سان به؛ (34: 1331)برگمن؛  «گیریم و حقیقت را کشف کنیم

بستن قیـاس و اشـکال ماتلفـة آن را     صغری و کبری و ترتیب مقدما  را برای اخو نتیجه و صور 
 (.71: 1337ی؛ )اسعد «نموداستنباط 

نفی، قیاس در بول تاریخ تفکر بشری چه در عرصة علوم و چه در عرصة مواهب، خصوصاً فقه ح
شناسـانِ علـم،   بسـیاری از معرفـت  از روی همین اهمیت است کـه   از اهمیت خاصی برخوردار است؛

 «یتـاً قیاسـی اسـت   و ماه تفسیر علمی، خصلتاً»، باور دارند هر کارل پاپر و جان استوار  میل ازجمله
گیرند و بقیـه از روی آن الگـو بـه    در قیاس، یک الگوی مادر را در ن ر می»زیرا  ؛(13: 1333)راین؛ 

 .(113: 1331)دوسوسور؛  «شوندمند تکرار میشکلی قاعده
یقـین  »نویسـد:  کند؛ مثلاً مـی شیخ جام، برای اثبا  سانان خود، از استدلال قیاسی استفاده می

که در زیاد   کار است... هرکه در کار خدای عزوجل هر روز چیزی زیاد  نکند، او زیان دان که هرمی
... پس مرد چنان باید که هر روزی و هر ساعتی و هـر نفسـی در کـار خـدای     نیست، در نقصان است

ل توان، ایـن مفـاهیم را بـه شـک    (؛ که می113: 1330) «کار نباشدعزوجل چیزی زیاد  کند تا زیان
 ست:اواره بر ساختار قیاسی، منطبق نباشد، حداقل قیاس تا اگر کاملاً، که حاستدلالی نیز نوشت

 ؛در نقصان است ،که در زیاد  نیست هرصغرا:  -

 ؛کار استاو زیان ،که در کار خدای عزوجل هر روز چیزی زیاد  نکند هرکبرا:  -

نفسی در کـار خـدای عزوجـل    پس مرد چنان باید که هر روزی و هر ساعتی و هر نتیجه:  -
 .کار نباشد و بازمانده نباشدچیزی زیاد  کند تا زیان

چـون در زمـین، تاـم    .  .... سماع چون تاـم اسـت  .خوی  شود. تام با اصل»یا در این مثال: 
 «چه در زمین باشد بروید عنایت ازل افگنده باشند، یا آ  روشن باشد و یا تیره، تام هیچ بنگردد و آن

تـوان آن را  وار مـتن صـرف ن ـر کنـیم، مـی     گونه یا تشبیهی(؛ پس اگر از ساختار تمثیل111)همان: 
 بنویسیم: گونه نیا

 گردد؛هر تام به اصل خوی  باز میصغرا:  -

 سماع، چون تام است؛کبرا:  -
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 گردد.پس سماع، به اصل خود باز مینتیجه:  -

دوم، نادرسـت بـدانیم، حـداقل     اگر قیاس را به سبب وجود تشکیک یا تشبیه، در صغرا یـا جملـة  
 ها حاکم است.توانیم بگوییم که ساختاری شبیه به ساختار قیاس در آن می

عقل نورانی است و معرفت نور اسـت؛   ...هر جنسی با جنس خوی  رود»خوانیم: در همان اثر می
-11)همان:  «الضدان لایجتمعان هر دو به یک جای باشند؛ اما نور و ظلمت به یک جای نباشند که:

 توان، ساختار قیاسی را در آن دید:(؛ که می11
 قیاس یکم:

 صغرا: هر جنسی با جنس خوی  رود؛ -

 کبرا: عقل نورانی است و معرفت نور است؛ -

 نتیجه: پس هر دو به یک جای باشند. -

 قیاس دوم:

 صغرا: الضدان لایجتمعان؛ -

 کبرا: نور و ظلمت با هم تضاد دارند؛ -

 شوند.با هم جمع نمینتیجه: پس نور و ظلمت  -

 وار منطقی حاکم است.های قیاسبینیم که در برخی از جملا  نثر شیخ جام، سازهمی وضوح به
 

 تمثیل

چُنین، تمثیل یکـی از انـواع اسـتدلال    رنگ و مانند؛ همتمثیل، از ریشة مثل است و به مفهوم هم
یک امر به امر دیگر، به دلیل وجود دادن حکم  سرایت»گونه تعریف کرد: توان آن را اینکه می، است

تمثیل از آغاز نسـبت نزدیکـی بـا    »  جایی که. از آن(170: 1331)خندان؛  «ها نوعی مشابهت میان آن
، در هر متنـی کـه در پـی روایـت یـا نقـل مفهـومی یـا         (3: 1333کوئین؛ )مک «روایت داشته است

یـک   ؛، یکی از آن متـون اسـت  التائبینانس هایی از تمثیل یافت و دادی باشد، ممکن است رگه روی
 مثال:

کـه  ست[ ا]یعنی مقام رضا که مؤلف، در پی توضیح  گی و خدایی مقامی است  همیان بند
مـا کـه در مقـام چنـین     ... مگر آن کسانی را که در آن مقام باشـند  ،کس را بر آن ابّلاع نیوفتد

ا را ما از این سان بیرون نیاییم، م ـگه که  گی باشیم و در رسم و رسوم مردمان باشیم، تا آن هبند
کـه بـر    ...کجا کـه سـلطانی  تران دنیا برباید گرفت: هر قیاس از این مه این سان محقق نشود...

کند، مردمان چنین گویند که: سلطان نه گوید سلطان آن میچه او می که هر ،درگاه او کسی بود
چنین است بندة راضی: هـر  کند. هم اما سلطان همه کار به رضای او ؛آن است که با سلطان بود

 (.173: 1330 جام؛) باشدچه خدای عزوجل کند، همه به رضای راضی 
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 توان آن را به شکل یک استدلال تمثیلی، چنین نوشت:، میگرید یعبارت بهکه 

های خواستهدارد و ، برای شاه عزیز است و شاه، او را از خود راضی نگاه میکارِ پادشاهپی  -
 پویرد؛او را می

 پس

کنـد و او را بـه   دعـای  را مسـتجا  مـی   بندة راضی نیز برای خدا عزیز اسـت و خداونـد    -
 رساند.های  می هدف

کـه گیـاه عشـقه، بـر     کند؛ چنانیا در این مثال، که عشق را از راه تمثیل به گیاه عشََقه، مانند می
عشـق سـلطان   »کنـد:  همان میسازد، عشق نیز، با عاشق، پیچید و ضعیفِ شان میگیاهان دیگر می

رحم و ناباک؛ در هر دلی که درشود بازان دل و بازان تن همان کند که آن عشـقه  سرک  است و بی
کس از او نیز برناـورد و   که هرگز هیچ ،بازان درخت کرد: یا از بُن  ببرد و یا داغ خوی  بر وی نهد

 (117ن: )هما «یا رنگی  دهد که همه عالمیان در رنگ او عجب بمانند
یاران به ادعا و خودسـتایی نیـاز ندارنـد، مثَـل آفتـا  را      گان و هوش هفهمید که آننیز در توضیح 

نه هـر کـه دعـوی کـرد معنـی      »گوید که من آفتابم: آورد که خودش، روشنایی دارد و هرگز نمی می
حاجت نیوفتد: آفتـا   که معنی دارد او را به دعوی  اما هر ؛معنی یافت ،ستکه معنی جُ دانست و نه هر

 برد.ها میتمثیلی بهره گونه، از استدلالِ ( و بدین144)همان:  «نباید که من آفتابم را گواه
 

 مباشر استدلال

، یعنـی  موردن رمقدمه، قضیة  عنوان بهاز یک قضیه »شود که در آن مباشر به استدلالی گفته می
شـود و  ، دیده میانس التائبیناین سازة منطقی نیز در ُ (.130: 1331)خندان؛  «آیدنتیجه به دست می

هـیچ  »نویسـد:  جویـد؛ مـثلاً مـی   شیخ جام از استدلال مباشر، در اثبا  سانان خود بهرة بسـیار مـی  
باید که در مس لة عشـق خـلاف   را در آن خلاف نیست؛ چرا می  نیست که مشایخ را و علما یی  مس له
پس ایـن   اختلاف ن ر دارند؛ مسائلا در همة نکته را بپویریم که علم(؛ اگر این 111: 1330) «نباشد؟

 شود که در عشق نیز اختلاف ن ر دارند و این یک استدلال مباشر است.امر نیز ثابت می
هر که را ظاهر به شریعت آراسته نباشد، نگر که به سانان او غرّه »نویسد: نیز در جایی دیگر می

 ـا(. توضیح استدلال مباشر بالا به زبان سـاده  33)همان:  «نشوی که ظاهر گواه بابن است  گونـه  نی
است: اگر بپویریم که ظاهر افراد گواه بابن آنان است؛ پس افرادی که در بـابن بـه شـریعت پابنـد     

 باید ظاهراً هم، تابع شریعت باشد و این نکته هم، ضرورتاً پویرفتنی است.ستند، ا
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 تقسیم

اساساً شود که جا ناشی میسازوکارهای منطقی است. این اهمیت از آنترین تقسیم، یکی از مهم
(، صـور   10: 1334)دیچـز؛   «بنـدی از بریـق ببقـه   ،گـری روشـن »برای فهم بسیاری از مفاهیم، 

بایـد دقیقـاً موضـوع را بـه اجـزای      »سـت  ا ور، اگـر در پـی اقِنـاع ماابـب     پـس سـان  ؛ پـویرد  می
)دیکسـون؛   «ربط ناواهد بـود از نکا  بی یی اش مجموعهسانگاه  اش تقسیم کند. آن دهنده تشکیل
تـر  از سبب همین اهمیت است، که شیخ جام، مفاهیم و موضوعا  را بـرای فهـم بـی     (.10: 1333

همت دو است: همت دون اسـت و همـت   »نویسد که کند؛ مثلاً میبندی میو دسته ماابب، تقسیم
 پردازد.هر یک میو سپس به تعریف  ؛(133: 1330) «بلند است

نفس خداوندان تحقیق سه »تر مس لة نَفس انسانی، به تقسیماتی قائل است. او برای توضیح بی 
است: اول: نفس تائبان است و آن از سر درد برخیزد و ناله بار آرد؛ دوم: نفس والهان است و آن از سر 

یقین و صفاو  برخیزد و شادی و ن از سر  شوق برخیزد و خروش بار آرد؛ سوم: نفس واجدان است و آ
بنـدی روی  شیخ جام در توضیح و تفهیم مسـ لة سـماع نیـز بـه تقسـیم      (.103)همان:  «نعره بار آرد

روی است: سماع مفسدان است و سماع شهوتی است و سماع  سماع بر ده» :نویسد کهآورد و می می
است و سماع راساان اسـت و   هوائی است و سماع بدعت است و سماع خائفان است و سماع راجیان
 (.111)همان:  «سماع عاقلان است و سماع روح است و سماع مشتاقان و عاشقان است

که خوانندة مبتدی، ناچار است چند بار مـتن را از   ،دهدبندی را ادامه میچنان تقسیم گاهی نیز آن
 سر باواند؛ مثلاً در این بندنوشت:

در مقام مباح به حجـت باشـند. از آن سـی هـزار،      هزار باشند کهواره از مؤمنان سی هم
چهارصد گزیـده اسـت و از آن چهارصـد، چهـل      چهار هزار گزیده است و از آن چهار هزار،

گزیده است و از آن چهل، چهار گزیده است و از آن چهار، یکی گزیـده اسـت و آن، قطـب    
هار، یکی به مقام او ز آن چگه این یکی را که قطب است، خللی اوفتد ا روی زمین است. هر

 از و از آن چهل، یکی به مقام این چهار آید و از چهارصد، یکی به مقام چهل آیـد و  بنشیند
هزار یک بـه مقـام چهـارهزار آیـد و از عامـة      چهارهزار یکی به مقام چهارصد آید و از سی

ان: )هم ـ چنین باشـد تـا قیامـت   مسلمانان و مصلحان، یکی به مقام این سی هزار آید و هم
133). 

و و این سازة منطقی، بـه رونـد افهـام     ،خوردبه چشم می انس التائبینجای کتا  تقسیم در جای
 در نثر شیخ جام، کمک شایانی کرده است. اقناع خواننده،

 

 تعریف

اغلـب مـورد    ،کـه دارای مصـداق واقعـی نیسـتند     یی امکان علم به قضایای کلی» که ییجا آناز 
مـا   معهوا علم به این قبیل فضایای کلی از عناصر اصلیة قسمت عمـدة معلو  گیرد...تکویب قرار می
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خطیب باید مقدمتاً تعریفی از موضوع به دسـت دهـد تـا    »پس  ؛(133: 1330)راسل؛  «ستا مسلم ما
 (.1333:10)دیکسون؛  «ام داشته باشدصحبت  روشن باشد و انسج
گونـه مااببـان و   پـردازد و بـدین  مفاهیم مـی کردن  بُردِ سان، به تعریفشیخ جام در روند پی 

زهـد سـردی   » : نویسددر تعریف زهد می سازد؛ مثلاًخواهد بگوید، آشنا میچه میگان را با آن هخوانند
 ـو برای توضیح مفهوم قناعت، ایـن تعریـف را ارا   ؛(141: 1330) «دنیا باشد در دل زاهد کنـد:  ه مـی ئ

 (.111)همان:  «بودن است به اندکی از دنیا خرسند»
هـای  شیخ جام از روش  شود؛ زیرایی دیده میگونة گسترده به، انس التائبینتعریف مفاهیم در نثر 
در خصوص انواع متفاو  تعریفِ مفـاهیم در    برد و همین امر، زمینة بحث راگوناگون تعریف بهره می
 سازد.کتا  موکور، مطرح می

 

 تعریف به ضد
گونـه،   آورد و بـدین را در سـان مـی   کردن یک مفهوم، متضـاد آن  گاهی برای تعریف ،شیخ جام

؛ (30)همـان:   «کسی بود کـه در خـوا  نباشـد    ،بیدار» :نویسدمی سازد؛ مثلاًمن ور خود را واضح می
ترین شکل تعریف، همین آید؛ اما سادههوده به ن ر می ها از شدّ  وضاحت، بیگونه تعریفگاهی این

یـا بـه    ؛(113)همـان:   «نیست، در نقصـان اسـت   هر که در زیاد » :نویسددیگر، می . در جاییاست
 (.110)همان:  «هر چه نه یقین باشد، شک باشد» نگارد:گونه، در تعریف شک و تردید، می همین

سازد و هر یک را نیز مطرح می دیگر و متقابلاًیکگاهی دو مفهوم متضاد را در پهلوی شیخ جام، 
گفـتن آن بـود کـه شـاید کـه       گفتن آن بود که نشاید که گویند و نیـک  بد» کند؛ مثلاًجدا تعریف می

رو: گفتن پرداخته اسـت. نیـز در مثـال روبـه    گفتن و نیک ؛ که در آن به شرح بد(103)همان:  «گویند
غوای چه  و آن ،چه غوای هوی است آنِ عقل نباشد غوای هوی نباشد و آن ،چه غوای عقل است آن»

که در آن، چنـد   ،(131)همان:  «آنِ روح نباشد ،س استچه غوای نف آن روح است، آنِ نفس نباشد و 
 کردن هر یک، از دیگری بهره برده است. تعریف کرده است و برای تعریف مفهوم را متقابلاً

 

 تعریف مصداقی و فردشمُار
ها و مصادیقی امر مورد ن ر، نمونهندن اتعریفی است که در آن برای شناس»شُمار، تعریف مصداق

های در این روش تعریف، شیخ جام، مصداق(. 77: 1331)خندان؛  «شوداز آن، به ماابب، معرفی می
پـردازد:  تعریف مفهوم به بیان انواع آن می یجا بهشمارد؛ یعنی گوناگون موضوعِ موردِ تعریف را برمی

گویی که خود علـم ایـن اسـت؛ امـا      ،فرادست گیریبدان که علم بسیار است و از هر نوع علم که »
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علـم   هـا چـون:   گه دیگر علم گه علم شریعت؛ آن گه علم سر؛ّ آن ها، علم توحید است؛ آنترین علم به
 (.03: 1330) «بب و علم نجوم و علم حِرَف و از هر نوعی که هست، علم، همه نیکوست

مصداق آن مفهوم مطـرح   عنوان بهارد، که شمگاهی نیز برای توضیح یک مفهوم، افرادی را برمی
خواهد من ور خود را از مشایخ بزرگ توضیح بدهـد و بـدین پرسـ     در مثال پسین، وقتی میستند. ا

بعضی از اجلّة مشایخ چون: شیخ ابوسعید » :نویسدمی ؟ستندامشایخ بزرگ چه کسانی  :پاسخ بدهد که
 «منصور و ذوالنون مصری و عمروبن عثمـان مکـی  و عبدالله مبارک... و شیخ شبلی و جنید و حسین 

گونـه   هکـه چ ـ  ،دهـد را توضـیح نمـی  شیخ بزرگ اما خود  ؛آورد( و نام چند شیخ را می110)همان: 

که در ذیل مشایخ اجله، جای  ،شودها، مستحق آن میگی هخصوصیاتی دارد و فرد با داشتن کدام ویژ
 گیرد.
 

 مفهومیتعریف 
(. 31: 1331)خنـدان؛   «شودمجموعة تصورا  و مفاهیم دیگر استفاده میاز »در تعریف مفهومی 
با این تفاو  که در این تعریف، مفاهیمی کـه بـا هـم     چون تعریف متقابل است؛تعریف مفهومی، هم

، یک مفهوم، بـه کمـک مفهـومی    اضافه به، در تعریف گرید یعبارت به ؛شوند، متضاد نیستندمعرفی می
 «ریاضـت، قهـر هـوی اسـت    » مفهوم نیز تعریف نشده است؛ مـثلاً  اما خود آنشود، دیگر تعریف می

قضا آن بود که از خدای عزوجل باشد و بنده را در آن هیچ تصرف نباشـد  »نیز در جملة  ؛(47)همان: 
(؛ مفهوم قضا به یاری مفاهیم تصرف و فعل بنده تعریف شـده  173)همان:  «مقضی فعل بنده باشد و

هـا در خـدمت، توضـیح    که قضا از خدای عزوجل است که هر سة این گزینـه  ،هاست و نیز گفته شد
 ستند.امفهوم قضا 

 

 تعریف با ارجاع به مفردات
کلمه و لفـظ معلومـا  داده شـود؛    آن ست تا دربارة خودِ استند که نیاز اگاهی کلماتی مورد بحث 

اسـت و اتفاقـاً بـرای شـرح آن     ها تنها راه درک مطلب گانی آنیعنی کلماتی که تعریف لف ی و واژه
دهنـدة آن لفـظ مرکـب    هـای تشـکیل  ترین راه، اشاره و ارجاع به مفردا  و مؤلفه معمولاً به»کلما  
تر، تعریف با ارجاع به مفردا ، یعنی تعریف و تشریحِ یک عبارتی ساده به ؛(33: 1331)خندان؛  «است

، یـی آن؛ مـثلاً  به ریشة کلمه و معنای ریشـه گانی خود لفظ با اشاره کلمة محوری و شرح معنای واژه
 نگـارد: خواهد که مارقه را توضیح بدهد و بـرای ایـن من ـور، چُنـین، مـی     می انس التائبین،نگارندة 

پاره باشد و دیگر، دروغ و فرابافتـه  اند: خرقه از آن گویند که سوراخ دارد و پاره مارقه از خرقه گرفته»
از  یـی  از سـحر و پـاره   یی از آن گویند که از هر جای فراهم آرند: پارهرا مارقه گویند و آن را مارقه 
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از  یـی  از ترسـایی و پـاره   یـی  از جهودی و پـاره  یی از بددینی و پاره یی از شعوذه و پاره یی  دروغ و پاره
 (130: 1330جام؛ ) «گبری

 آورد:مفردا  پناه میخواهد، عشق، را تعریف کند، به روش تعریف با ارجاع به شیخ جام، وقتی می
اند و عشقه، گیاهی است که آن را سِن گویند و ما او را اَسَـس  عشق را از عشقه گرفته

گوینـد. آن   1گوییم و در نیشابور سِرند گویند و در جام اَوغی گوینـد و در زوزن آن را اَژغَـی  
رخت رسیده گیاهی است که کس نبیند از کجا برآید و کی برآید؛ آن وقت بینند که بر سر د

باشد و درخت را به صفت خوی  گردانیده. هر چند کوشی تا از آن درخت آن را باز کنـی و  
بسیار رنج برگیری آخر بازو برنیایی؛ اگر یـک ذره از آن بـر درخـت بمانـد همـه درخـت را       

اما چندان باشد که گرمای تابستان  ؛فراگیرد. سرمای زمستان آن را خشک تواند کرد و بس
آید، او هم بازان سر پی خوی  شود؛ چون بنگری باز بر سر درخت رسـیده باشـد و   باز پیدا 

یکی بکند: یا درخت را خشک کند و از بن ببرد و یـا داغ خـوی  بـر     بازان درخت از دو کار 
اند و عشقه این گیاه که هرگز از داغ وی خالی نباشد. عشق را از این عشقه گرفته، وی نهد

 .(111-111)همان:  او را از صفت خوی  بگرداند است که بر هر چه آویزد

از نوع تعریف لفظ و کلمه است و تعریف با ارجاع به مفـردا  و  توضیح لفظ عشقه، در مثال بالا، 
دیـده   وفـور  بـه انس التائبین، کمک شایانی به درک مفهوم عشق کرده است. این نوع تعریف، در نثر 

 ها های تعریفترین روش نیز کاربرد فراوانی دارد و یکی از بهدر متون علمی شود. این نوع تعریف، می
 ست.ا

 

 تعریف ضمنی
در بحـث از علـم    لما  محوری دیگر اشاره شود؛ مـثلاً تعریفی است که در فحوا و حشو آن، به ک

(، که در شـرح  13)همان:  «م را به عقل حاجت استرا به علم حاجت است و عل زیچ همه» :نویسدمی
یا در مثال زیر که در شرح مفهوم یقین، به شک، نفاق، ایمـان،   شده است،علم، به مفهوم عقل اشاره 

که در  که را به خدای یقین نباشد، در دین به شک باشد و هر هر»اشاره شده است:  .بدعت، شریعت و..
ک در ایمان بـدعت باشـد و شـک بـه     منافق باشد و ش ،به شک باشد )ص(کار خدای و در کار رسول 
تعریف ضمنی را در هر دو مثال  (.110)همان:  «شرایع دین نکوهیده باشد مشرایع دین و شک به قوا

 بینیم.بالا، می
 

 تعریف تشبیهی
دیگـر مشـابهتی برقـرار     میان شئ مـورد ن ـر )معـر ف( و شـئ    »یف تشبیهی زمانی است که تعر

امـا خـود    ؛(31: 1331)خندان؛  «هایی از معر ف به ماابب شناسانده شودگردد تا از این راه، جنبه می
                                                             

 یی در زمین ندارد.    نامند و معتقدند که ریشه  هراتیان آن را اَجقَِک می ؛این رُستنی، در هرا ، فراوان است 1
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 «معنی یا حکمی از معانی و احکام چیـزی را بـرای چیـز دیگـر ثابـت کنـیم      »تشبیه زمانی است که 
شود و در خدمت فهم مفهوم ناستین ؛ پس تشبیه بین دو امر برقرار می(13: 1371  )شفیعی کدکنی؛

 است.
کنـد:  گونـه آن را تعریـف مـی    نمایـد و بـدین  ، عقل را بـه گـوهر تشـبیه مـی    التائبینانس مؤلف 

گـاهی نیـز یـک مفهـوم را بـه چنـد چیـز تشـبیه         (. 13: 1330جام؛ ) «گوهری که عقل است عزیز»
توبـه آ  حیـا    »کنـد:  تری به فهم مفهوم موکور مـی و این ساختار تشبیهی، کمک بی  1نماید می

 «کار را؛ شحنه است راه را؛ دلیل است احسان را؛ شفیع اسـت وصـال را  گناهاست دل را؛ تریاک است 
کنـد و سـپس بـه    . گاهی دیگر، در روند تعریف یک مفهوم، آن را به چیـزی تشـبیه مـی   (43)همان: 

 :پردازد؛ مثلاًهای شبه و تفصیل تشبیه میتوضیح وجه
شبی که در   پس هرشب تاریک باشد و باریک نماید؛ شریعت مثل ماه نو است: ناست

چـون   برد؛گردد و تاریکی شب میافزاید و نور وی زیاد  میگردد روشنایی وی میوی می
چنـین باشـد، ناسـت    بـس فرقـی نباشـد میـان شـب و روز؛ شـریعت هـم        ،ماه تمام شـود 

حقیقـت  بـرد؛ تـا چنـان شـود کـه      درآید و ظلمت و هوی و بدعت میکار می اندک به اندک
 (.73)همان:  عت حقیقتشریعت نماید و شری

، توضیح داده است. گاهی نیز در لیتفص بهشود، شباهت میان ماه نو و شریعت را که دیده می چنان
تـر از درّ و جـوهر   و ابدالان قیمتی  سان حکما»کند: ، تعریف مفاهیم را وارد می3یک تشبیه تفضیلی

غنای ادبی جملا   رواضح است که تعریف تشبیهی، علاوه بر تشریح تعریف، ب (.133)همان:  «است
 شیخ جام نیز افزوده است.

 

 شناسیک زیباییتعریف 
هـای متفـاو    های بدیع لف ی و معنـوی و حـوزه  شناسیک، از فنون ادبی، آرایهدر تعریف زیبایی
تشبیهی در آوردن فنون دیگر ادبی، شناسیک از تعریف برند. تفاو  تعریف زیباییدان  بیان بهره می
ی ایشـان همـه در روضـیة    اشـا تم: »گویددر تعریف گروه اتقیان می شیخ جام،  افزون بر تشبیه است.

رضا  و غوای ایشان همه بریق صدق و صفاست و شرا  ایشان از جوی محبـت اوسـت و لبـاس    
اوست... در بوستان رضا ن اره  چه دون ایشان از خزینة جود و فضل اوست و همت ایشان بلندتر از هر

صـبر، کلیـد همـه    »:  نویسـد و در تعریـف صـبر مـی    ؛(113)همان:  «بویندکنند و نسیم وصال میمی
 (.131)همان:  «هاستچیزهاست و اصل همه شادی

                                                             
 (110: 1370)نک: شمیسا؛  نامندگونه تشبیه را تشبیه جمع می ایندر فنون ادبی،  1
 (114: 1370شمیسا؛ )نک:   تر تشبیه تفضیلیبرای فهم بی چنان  هم 3
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شـیخ جـام در   آورد. شناسـیک نیـز سـربرمی   آید، تعریف زیباییکه پای عشق به میان می هنگامی
 گوید:تعریف عشق می

رسـند دل از وی   تـو  چـون فـرا    صفتی که کسو  عز  پوشیدی که همه عقلاای بی
جا گسسته شـود   رشتة همة صدیقان آن جا شکسته شود و سر آن  قلم همه علما برگیرند و سر

جا سر راه گم کنند. هیچ زفان به بیان آن نرسد و هـیچ بیـان    مریدان و صدیقان این ةو هم
صـفتی  دودی و ای بیعلاج و ای آت  بیدرمان و ای بیمار بیبه عیان آن نرسد. ای درد بی

 (.111)همان:  کند جز به عجز و خجلت باز نگردد که هر که وصافی تو

سماع، تام عنایت ازل است در دل مستمعانی که ایشان از ازل »نویسد: شیخ در تعریف سماع می
 شناسیک است.یباییو این نیز، یک تعریف ز (111)همان:  «اند و از میثاقآورده

کنـد و بـه ادبیـا  نـزدیک      شناسیک، متن را از حالت عادی و علمـی خـارج مـی   تعریف زیبایی
 سازد. می

 

 عمََلیتعریف 
برای شناساندن معنای یک لفظ، نـوعی عمـل و آزمـای  عینـی،     »تعریف عملی زمانی است که 

اصطلاح آزمای  عینـی و عمـل، بـارِ پوزیتویسـمی       چند (. هر30: 1331)خندان؛  «شودنهاد می پی 
-شوند و در تعریف مفاهیم اخلاقـی بسا که در علوم انسانی نیز، مفاهیم عملی مطرح می دارند؛ اما ای

عملی؛ اما نفس وجود عمـل در رونـد فهمـ ،     شاید نه کاملاً انسانی نیز، نوعی کارکرد مطرح است؛
توحید و » انب معر ف را در بر نگیرد؛ مثلاًمیع جوعریفِ عملی، جتعریفی عملی را در پی دارد؛ ولو این ت

: 1330جام؛ ) «گونه هچون و چایمان آن است که اقرار دهی که خدای عزوجل هست و یکی است بی
 کردن مطرح شده است. که در آن، عمل اقرار ،(10

بگفـت لاالـه الا الله   هر کـه  »آورد: شیخ جام در تعریف انسان مؤمن نیز به روش عملی روی می
بدو دهی و از او زن خـواهی و میـرام مؤمنـان     محمد رسول الله، او مؤمن است؛ شاید که زن مؤمنه

یاود و مؤمنان از وی میرام یاوند و احکام مؤمنان بر وی برانند و وی را در گورستان مؤمنان در گـور  

 .(13)همان:  «کنند و بر جنازة وی نماز کنند
کنـد و  ص توکل، اعمالی را که یک متوکـل بایـد انجـام بدهـد، فهرسـت مـی      شیخ جام در خصو

کار خوی  را با خدای گواری و هر کاری و هر چیزی که تـو را در  »توکل زمانی است که  :نویسد می
باید همه با خدای عزوجل گواری و هر چه ندانی به یقـین کـه نجـا  تـو در آن اسـت از      می ر فنااد

چه تو را رساند از خوردنی و پوشـیدنی و   خیر و شر؛ و چون بازو گواشتی هرخدای عزوجل ناواهی از 
چنان، شـیخ،  هم (.107)همان:  «چه باشد، بدان رضا دهی د  و از هراز شادی و اندوه و از نعمت و ش

شاکر »شمارد: کردهای یک فرد شاکر را برمیدهد، عمل خواهد مفهوم شکُر را توضیح که می هنگامی
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ن باز شود و بـدان خـدای را عزوجـل     دای عزوجل بدو رسد، او به رضا پی  آهر چه از خ آن بود که
یا مرتفع؛ همه از او بیند  داری کند؛ اگر اندک باشد یا بسیار و یا دیر آید و یا زود و یا دون آید و سپاس

 .(174-173)همان:  «و بدان رضا دهد و بدان شکر کند
 متمرکز است محورهای صوفیانه و عرفانتر بر کن دارد و بی رویة عملی تصوف  که ییجا ازآن

-بی شیخ جام را پس این نوع تعریف،  حاکی از خصوصیا  عملی مفاهیم است؛ و تعریف عملی نیز

 آید تا رویة عملی تصوف و بریقت را به ماابب نشان بدهد.به کار میتر، 
 

 هاتعریف به مؤلفه
 ؛ مـثلاً وط به یک مفهوم را برشـمارد های مربآید که مؤلف، صفتاین نوع تعریف زمانی پدید می

معرفت بدان کـه چیسـت: اخـلاص اسـت و صـدق اسـت و       » :نویسدشیخ جام در تعریف معرفت می
وقاست و صبر است و قناعت است و توکل است و تفویض اسـت و تسـلیم اسـت و شـفقت اسـت و      

(. 11)همـان:   «را فراساختن اسـت رگ و م ورجاست خوفحرمت است و نصیحت است و زهد است و 
 «فقر نیاز و نیستی اسـت »کند: های فقر، مراجعه مینماید به مؤلفههمو هنگامی که فقر را تعریف می

عاشق ، بـه ایـن صـفا  مـزین     »پردازد: او حتا در توضیح عشق، به صفا  عاشق می (.137)همان: 
 «از درد عاشقی که نباید کـه یـک نفـس بازمـانم     درد و رخان زرد و باد سرد رگرد و دل پُ راست: سر پُ
 (.11)همان: 

آن عینی های جنبه ترِد، گویا بی شماربرمیرا  ی هابرای تعریف یک مفهوم، صفت که یهنگام
 د.کن ترین صور ، مفهوم موکور را تعریف میترین حالت و محسوسد و به سادهنمایرا تشریح می

 

 و تعریف به مترادف دوَریتعریف 

شیخ جـام،  نیز گاهی انس التائبین، اما در نثر  ؛تعریف دوری، به لحاظ منطقی، تعریفی بابل است
دارند؛ یعنی به لحاظ معنـای مفهـومی و    باهمپردازد که قرابت معنایی خاصی به تعریف مفاهیمی می

شـریعت  » :  نویسددر تعریف شریعت و حقیقت می استند؛ مثلاًقابل توجهی، مشابه  به شکلاصطلاح، 
کـار اسـت و حقیقـت    حقیقـت بـی  همه حقیقت است و بنای حقیقت بر شریعت اسـت؛ شـریعت بـی   

 گونه، معلوم نیست که شریعت، دقیقـاً چیسـت و حقیقـت    بدین ؛(11)همان:  «کار استشریعت بی بی
کدام است؟ زیرا برای فهم یکی باید به دیگری مراجعه کرد و برای فهم آن دیگری، باید مفهوم قبلی 

 را مد ن ر داشت.
صـبر،  » :نویسـد می کند؛ مثلاًتعریف می با مترادفا  آن یی گونه بهگاهی نیز مفاهیم را شیخ جام، 

و  یدرسـت  بـه یک،  هیچ ،شکیباییصبر و شود، که دیده می ( و چنان131)همان: «کردن است شکیبایی
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اول همة چیزهـا عقـل اسـت و عقـل مایـة همـة       »های پی ِ رو: در مثال .اندوضاحت، تعریف نشده
نوعی ( نیز، خواننده دُچار 10)همان:  «عقل، وزیر و ندیم معرفت است»(؛ و 13)همان:  «هاست دان 

 اند. تعریف و مشاص نشدهکدام از مفاهیم، درست و دقیق،  که هیچ ،شودترادف معنایی می
 

 گیری نتیجه
شیخ احمد جام،  انس التائبینِپس از واکاوی سه اصل منطقیِ تعریف، تقسیم و استدلال در کتا  

 نتایج زیر به دست آمد:

وری از از اصول منطقی بهـره بـرده اسـت و ایـن بهـره      های خودشیخ جام، در بافتار جمله -
تـرین هـدف   مااببان، کمک کرده است؛ زیرا بنیادیاصول منطقی، به شیخ جام در اقناع 

 اقناع ماابب است؛انس التائبین، شیخ جام در 

بندی و بحث روی مفاهیم، به تعریـف مفـاهیم   پی  از شرح و دستهانس التائبین، نگارندة  -
کنـد و مفـاهیم مطـرح در بحـث را بـه      از اصل منطقی تعریـف، اسـتفاده مـی    زد؛ وپردامی

 شناساند؛ماابب، می

 ازجملـه صـور  پویرفتـه اسـت و    های گوناگونی به روش انس التائبین،تعریف مفاهیم، در  -
تشبیهی و عملـی   شناسیک، مصداقی و فردشُمار، ضمنی،زیباییمفهومی، توان به انواع می

ها و با ارجاعِ ها، با برشماردن مؤلفهضد آن اشاره کرد. افزون بر آن، شیخ جام، مفاهیم را به 
های تعریف، ماابـب را بـه   کند و این روشیی نیز تعریف میگانی و ریشهبه مفردا  واژه

گـاهی    چنـد  سازد؛ هـر آشنا میانس التائبین، گونة قابل توجهی با موضوعا  مورد بحث در 
 ؛تعریف دَوری نیز در نثر شیخ جام راه یافته و بر ابهام مسائل افزوده است

ترین اصل منطقی، نثر شیخ جام را به لحاظ قو  فکری مهم عنوان بهاستدلال و انواع آن،  -
گاه اندیشه، استواری باشیده است. احمد جام، در اثبـا  سـانان خـود، از     و انسجامِ دست

سـه   عنوان بهبرد. استدلال مباشر، قیاس و تمثیل، انواع استدلال، به شکل بایسته، بهره می
 ؛حضور دارندلتائبین، انس امعتبر استدلال در کتا   ةگون

بنـدی  تر از مفاهیم، اصل منطقی تقسیم و دستهتر و فهم بی  ة نمود بهئشیخ جام برای ارا -
 ؛...کند ودهندة آن، تقسیم مییلمفاهیم را به اجزا و اعضای تشکگیرد. او را به کار می

انـس  شناسیک و تشبیهی، بر غنـای ادبـی نثـر    استفاده از استدلال تمثیلی و تعریف زیبایی -
شـناختی ادبـی و   آیـی امـور زیبـایی   یی آشـتی و بـاهم  افزوده است و این امر، گونه التائبین

 دهد.برده نشان میگاه منطقی را در کتا  نام سازوکارهای دست
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